
 

 

  

فلسفه  رهیافت اخلاق و سیاست در
  ؛سیاسی معاصر

  مک اینتایر هاي رضا داوري اردکانی و السدیر ندیشهبا تأکید بر آرا و ا
  (روشن) حسن رحیمی

  سهیلا رحیمی
  حسین جعفري سید

  

  دهیچک
 ی،اخلاق ـ یتعامل میان امر سیاسـی و مبـان   و ایجاد اخلاق و سیاست مطالعه رابطه

و اندیشـه سیاسـی اسـت. رضـا      سیاسی حوزه فلسفه مسائل مهم و علمی یکی از

                                                             
 (نویسنده مسئول) اجتماعی دانشگاه بـوعلی   دانشکده علوم اقتصادي و ،گروه علوم سیاسی استادیار

 (h.rahimiroushan@basu.ac.ir) ایران ، همدان،همداني سینا
  و اقتصادي علوم دانشکده ،کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام آموخته دانشسهیلا رحیمی 

 (s.rahimi@eco.basu.ac.ir) ایران ، همدان،همدان سیناي بوعلی دانشگاه اجتماعی
 علـوم  کارشناسی ارشد اندیشه سیاسـی در اسـلام دانشـکده    آموخته دانشجعفري  حسین سید 

  (jafari_saied@yahoo.com)، ایران ، همدان،انهمد سیناي بوعلی دانشگاه اجتماعی و اقتصادي
  15/3/1397تاریخ تصویب:   26/10/1396تاریخ دریافت: 

  73-104صص  ،1397 پاییز، چهارم، شماره سیزدهمپژوهشنامه علوم سیاسی، سال 
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 وفان سیاسـی و اخلاقـی دوره معاصـر   ساز فیل اینتایر مک و السدیر یداوري اردکان
غرب) در مطالعـات فلسـفی و    اسلام و( تمتفاو يدو سنت فکرون که در هستند
از  نظـر  صـرف  مقالـه  ـ انـد. ایـن    پرداختـه  خود به رابطه اخلاق و سیاسـت  سیاسی
و  یمعمـو هـاي مشـترك    ویژگـی  به با توجهـ  ي یادشدهدو سنت فکري ها تفاوت
 به این پرسـش گویی  در پی پاسخ ،یاسیس و یامور اجتماع در كمشتر يها دیدگاه
رضـا داوري   یمیـان اخـلاق و سیاسـت در اندیشـه سیاس ـ     چه نسـبتی « که است

و  يایـن اسـت کـه داور    مقالـه   فرضـیه  »وجود دارد؟ اینتایر و السدیر مک اردکانی
یگـانگی و پیونـد    بـر  خـود، ی شناس ـ انسـان  وی معرفت نظام با توجه به ر،یاینتا مک

دو متفکـر در   هر این پژوهش،هاي  یافته با توجه به اند. داده اخلاق و سیاست نظر
تـلاش  براین،  نظر دارند. افزون اخلاق و سیاست یگانگی و پیوند به، نهایی تحلیل
 و ،نـی، معرفتـی  یتبی ۀگان هاي سه دلالت یپارادایم رهیافت ازگرفتن   با الهام ایم کرده

، فرضـیه  هـا  آن یسیاس ـ ـ اخلاقی هاي ی اندیشهکالبدشکافو  متفکر هر دوي هنجار
  .است یقیفی و تطبیتوص ـ تحلیلی انجام پژوهش، . روشپژوهش را بررسی کنیم

اینتایر، فلسفه  مک سیاست، رضا داوري اردکانی، السدیر اخلاق، :يدیکل گانواژ
  سیاسی
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  مقدمه
سیاسی اسـلام و غـرب    هاي همواره در خوانش اندیشهمسائلی که  ترین از مهمیکی 
میـان حـوزه اخلاقـی و امـر      ایجاد تعامـل،  ، مطالعه چگونگیبوده استبحث  مورد

اندیشـه   گر،یکدیها با  تعامل آن شیوةاست. تعیین رابطه اخلاق و سیاست و  سیاسی
میـان  کـه   بـراي انسـانی   راسـتا،   است. دراینکرده را همواره به خود مشغول  بشري

وجـود   بنیـادین بـه    این پرسـش  ،در نوسان است سیاسی و نظام اخلاقی موجودیت
 توانـد  هدف آن قدرت و حکومت اسـت، مـی   که موضوع وی سیاست آیا«که آید  می

 بـین اخـلاق و سیاسـت،    ییـاب  تبکشف رابطـه و نس ـ  اساس، براین »اخلاقی باشد؟
زه علـوم انسـانی و اجتمـاعی    لسوفان حـو یدر میان اندیشمندان و ف اي بنیادین مسئله
براي رسیدن به ی های حل معیارها و راه یافتنمنظور  به اندیشمندي هر؛ بنابراین، است

و  زيور اخلاق و سیاست، مبادرت بـه اندیشـه   تعیین رابطهراستاي در و  هدف این
ۀ مقایس ،مبنا راینب .)25-31: 1370 اسپریگنز،( در این زمینه خواهد کرد يپرداز نظریه

و دیگـري   فه اسـلامی سفلحوزه به  یکی مربوط معاصر، ۀبرجست تن از فیلسوفان دو
ر، مـدنظر  یاینتا و السدیر مک اردکانی وريدا رضایعنی  غربی، فلسفه مدرن حوزه از

رابطه ایـن دو نهـاد تأثیرگـذار     دربارهپژوهش بوده و پایه و اساس آن نیز بحث  این
 موضوع مقایسه گزینش بود. دلیل خواهد داین دو اندیشمندر دستگاه فلسفی  بشري
 بـه  از دریچـه فلسـفه   مند نظام اي گونه این است که هر دو دانشمند به متفکر، این دو

 بر جامعـه غربـی   حاکم نقد اخلاق به ینوع موجود پرداخته و هریک به ن وضعیتبی
فکري  مختلف يبسترها وجود با ،نفر است که این دو این ،دیگر دلیل اند. زده دست

داشـته و  شـکایت   ،مدرن گسست اخلاق و سیاست در دوره ، از جدایی ویفلسف و
و تـأثیر ایـن نابسـامانی     اخلاق انسـان معاصـر   آشفتگی در یوجود نوع یدأیت ضمن
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پیونـد میـان اخـلاق و     دوبـاره  ها و احیاي بازگشت به سنت سیاست، بر رب اخلاقی
  دارند. سیاست تأکید

میان اخلاق و سیاست در اندیشـه و   چه نسبتی« اصلی ما این است که پرسش
  فرضــیه »ایر وجــود دارد؟تــاین اردکــانی و الســدیر مــک رضــا داوري یسیاســ يآرا

معرفتـی و    نظـام   بـا توجـه بـه   هردو،  اینتایر، و مک داوري«این است که  شده مطرح
موضوع . ماهیت »اند نظر داده و پیوند اخلاق و سیاست بر یگانگی ،شان شناسی انسان

 یپویـای   قلمرو معرفتـی  ،اندیشه سیاسی ؛جنس اندیشه سیاسی است موردپژوهش از
براي خوب زیسـتن باشـد    يمعیار در پی يوجوه هنجار تواند در قالب است که می
است کـه بـدون شـناخت نـوع       آن در این پژوهش اهمیت ).78: 1388(منوچهري، 

میزان تأثیرات متقابل این دو  جه بهدون توو ب اخلاقیی نسبت اندیشه با مبان و رابطه
یافت و تحقق این نوع  توان به یک جامعه مطلوب دست در جهان معاصر نمی مقوله

  .استگرو حضور اخلاق در کنار سیاست  از جامعه، در

  چارچوب نظري. 1
آیزیـا  اسـت. بـه کـلام     يهنجـار  نظریه ،در این پژوهش کاررفته ي بهچارچوب نظر

در  اخلاقـی  هـاي  اندیشه کاربرد کشف یا دربردارندة ي،هنجار یسیاس نظریه ،برلین
اي از فلسـفه اخـلاق اسـت کـه بـا       شـاخه  ،سیاسی است. این نظریـه  روابط ۀعرص

 حـث ب ، سـروکار دارد. گذار هستندتأثیر یسیاس ر زندگیب که اي اخلاقی هاي پرسش
انتزاعـی اخلاقـی یافـت، امـا در      هـاي  توان در استدلال را می يسیاسی هنجار تفکر
 ي،نظریه هنجار شود. هاي سیاسی نیز یافت می مشی نهادها و خط یتفصیل هاي بحث
از  ،به یونـان قـدیم و در شـرق    ،کم در غرب طولانی است و دست هاي ریشه  داراي
دربـاره اداره   ،گـردد. سیاسـت   و هندو برمـی  یفه کنفوسیوسسبه فلدیگر، منابع  میان
را گرد هـم   ها آن ،اي از مردمان است که شانس یا انتخاب مجموعه ومیبات عمیترت

 ـ  رسد نظریه نظر می پس به است؛ آورده یـن  ه اپردازي هنجاري کاملاً طبیعی باشـد؛ ب
» ترتیبـات  اداره« ینـد ااي براي آغاز توجه عالمانه به فر که نظریه هنجاري، شیوه معنا

نظریه هنجاري این است که صلی ا مفروض ).49-50: 1378 است (استوکر، خودمان
 ی،سیاس تحولات اجتماعی و ،مستقل است نه وابسته. از این منظر یک متغیر ،هنجار
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هرچنـد هنجارهـا    هنجارها هستند، معلول ،باشند هنجارهاة ایجادکنند کهایناز  پیش
دیگـر، ایـن   سـوي  کننـد. از   نمانده و تغییر مـی  تبثا تحولات تاریخی، مسیر درنیز 

 ـ  بـه آن  کـردن  عمـل  این معنا که افراد، به ی هستند؛اخلاق، اهنجاره و  یهـا را اخلاق
شـمول شـوند.    جهـان  ،ایـن قواعـد  که دوست دارند  ،کانتۀ گفت دانند و به می خوب
سیاسی و سیاست را اخلاقـی و   زندگی هاي همقول ترین مهم، هنجاري سیاسی نظریه

تـوان بـا    ، یعنی آنچـه مـی  »میزان« یعنی ،هنجار .(Parekh, 2000: 242)داند  می هنجاري
 يورز اندیشـه  ویژگـی اصـلی  . تصویر کشـید  را بهاجتماعی  سامان نیک، به آن توجه

خـوب قـرار دارد.    است که در راسـتاي زنـدگی   امري رةدرباوجو  جست هنجاري،
اندیشه هنجاري در قالب نسبت بین  .این امر، موضوع اندیشه هنجاري است چیستی

چگونـه در  «اینکـه   و ،وجـود اوسـت   یعنی آنچه خـاص  ،»هست سانان آنچه« درك
 چگونه باید عمل کنـد  و دیدگاه وي درباره اینکه انسان ،سو ازیک، »قرار دارد جهان

 ,plamenatz J.1963)فهم اسـت   قابل، دیگر چگونه باید باشد، ازسوي و ساختار جامعه

» ه خـوب عجامة دهند تشکیل فهم عناصر«است براي  يجستار ي،هنجار اندیشه .(10
در اندیشـه هنجـاري بـه     ).11-13: 1370(اسـپریگنز،  » ها حل یافتن معیارها و راه« و

ترین  شود. شاخص استدلال آورده می »امر نیک«ضرورت  مختلف در موردهاي  شیوه
مناسـب بـراي تـدوین     هنجارهـاي  هـا،  درباره ملاك استدلال عقلانی نوع استدلال،

خاص فلسفه  ،ها است. این نوع استدلال زندگی خوب برايسی سامان سیا و، نظري
رو  روبـه در نظریه هنجاري با سه گرایش عمـده   .(Habermas, 1974: 43) سیاسی است

  :هستیم
 ،جرمی بنتـام  ،19گر اجتماعی قرن  اصلاح هاي دیدگاهسنتی: در  گرایی فایده .1
 بنـابراین،  ؛به شـادمانی و راحتـی اسـت    یدستیاب يآرزو ،ها انسان ةانگیز .داردریشه 
کـه خواهـان بیشـترین شـادمانی      هستند هایی اخلاقاً آن، سیاسی درستهاي  تصمیم

بیشـترین   يچیـز  د. تشخیص اینکـه چـه  نتعداد بیشتري از مردم در جامعه باش براي
بـا اعضـاي    ،آورد ارمغـان مـی   بیشترین شادمانی را براي جامعه بـه  ،تبع آن و به فایده

  ؛جامعه است
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گرایی بود؛  فایده با میراثتقابل : عمدتاً در 1بر وظیفه اخلاقی مبتنی سمیلیبرال .2
یا کـانتی بـه    سشنا وظیفه يها برالیل ندارد.توجهی افراد  به تکثر اهداف یگرای فایده

هـا،   نظـر آن  بـه  ) توجـه دارنـد.  یبه شایستگ فه (توجهیاخلاق معطوف به وظ مقایسه
البتـه   ؛شماردبباید حقوق افراد، ازجمله آزادي را محترم  جمعی اجتماعی دسته کنش
  ؛قبول دارند ،دولت را که حقوق و وظایف را در جامعه تعریف و اجرا کند نهاد

کـه در  » مند فرد وضعیت« هستند. تلیبرالی فردی منتقد مفهوم گرایان: اجتماع .3
خـود کـه زنـدگی     و فهـم مشـترك   هـا  وابستگی براساس ،یک اجتماع قرار دارد دل

هـاي   رالیسـت بو لی گرایان منازعه اجتماع شود. می تعریف دهد، را شکل می اجتماعی
سیاسی معاصـر اسـت و    نظري موجود در نظریه منازعات ترین از مهم ییک، فردگرا
هنجاري، از  مشاهده کرد. نظریه سیاست عملی ةتوان در حوز آن را نیز می ينمودها

 ،گرفته است انتقاد قرار دترمینیسم موردو  گرایی، منطقی، نسبی پوزیتیویسممنظر  سه
رقیـب   تحولات دو دهه گذشته و نیز شکست عملی دلیل ، بههاانتقاد این رغم به ولی
بـر ایـن    نااُسولیو موردتوجه بسیاري از علماي علم سیاست است. برالیسم،یلی اصل
  دارد:چهار مسئله براي نظریه سیاسی اهمیت  ،که در آستانه قرن جدید است نظر

 اش با جامعه؛ ماهیت فرد و رابطهـ 
 متناسب با آن؛ مفهوم شهروندي و نظم دموکراتیکـ 
 ملی؛ هاي هجهانی در برابر مقول هاي هاهمیت پیدا کردن مقولـ 
  .(Parekh, 2000: 1)بازبینی مفاهیم رایج و مرسوم در نظریه سیاسی ـ 

بـه   هنجاري نقش مهمی در توجه دوباره نظریه سیاسی ،ان گفتتو می رو ازاین
 ،گـوییم  سخن مـی  يپرداز از نظریه که هنگامیداشت.  در علوم سیاسی يپرداز نظریه

از قبیـل   ی،سیاس ـ ترین مسـائل  بتواند به مهم است که نظریه سیاسی باید منظور این
  .بدهدپاسخ  ...و ،قومیت، هویت شهروندي دموکراسی،

  یاردکاني داور رضا یسیاس اندیشه کلیات. 2
نسبت اخـلاق و سیاسـت در نظـام فکـري داوري      کشف ش،بخ محوري این بحث
اصلی پژوهش، ضمن بررسی و خـوانش  پرسش به این منظور و در پاسخ به  است.

                                                             
1. Deontological Liberalism 
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بررسی فرضیه پـژوهش   به ،شده تدویني براساس چارچوب نظر داوري يها اندیشه
و آشنایی با نظام  ياجمالی رضا داور ضمن معرفیدر این راستا،  .خواهیم پرداخت
سیاسـت در فلسـفه    اخـلاق و  ۀنوع نگـاه وي بـه رابط ـ   فلسفی او، فکري و دستگاه

  خواهیم کرد. را کشف سیاسی مدرن

  اردکانی و دلایل انتخاب او داوري حال شرح. 1-2
در سـال   شـد.  متولـد  شهرستان اردکان یـزد  در 1312 سال رضا داوري اردکانی در

 اد دوره دکتـر رز وایو در همان سال ن شد نامه لیسانس دانشدریافت موفق به  1337
درباره  ی،اردکان يداور ياتهران شد. رساله دکتر دانشکده ادبیات رشته فلسفه در در
افلاطون و ارسطو و تـأثیر   حکمت عملی«شه سیاسی در یونان باستان، با عنوان یاند
: 1383علمـی و فرهنگـی،    خـدمات  ،نامـه  (زندگیبود  »ر فلسفه اسلامی فارابیبآن 
از مدینه فاضـله او   لیشده و تجل يداوري فکر فارابی وارد حوزهترتیب،  این به .)45
پیش از انقلاب  اردکانی به داوري یآثار قلم یننخست شد. گر بعدي وي جلوه آثار در

و  فردیـد رات یآن، تـأث  ویژگـی و جنبـه نظـري    بـر  افزون که شود  مربوط میاسلامی 
شاعران «نمایان است. نخستین کتاب او با عنوان  هایدگرها با  دوي آن هر سخنی هم

هـاي   دیـدگاه  آثـار بعـدي،   در ) و200: 1384هاشمی، ( شد منتشر »عسرت ۀدر زمان
، »فارابی فلسفه مدنی«هاي  کتاب، شکل گرفت. او در این دوره و شهودي او یفلسف

تـاریخ   فه در دورهس ـمقام فل«و  1354 در سالرا  »فلسفه اسلامی مؤسس، فارابی«و 
  نوشت. 1356سال در  را» ایران اسلامی

  یاندیشه داوري اردکان جایگاه اخلاق در. 2-2
توان دریافت که وي به مسـئله اخـلاق و سیاسـت،     می يداور ربا اندکی تأمل در آثا

ه تپرداخ اي حرفه اخلاق و حقوقو و اخلاق، اخلاق و فرهنگ، علم و اخلاق،  دین
داند که از حدود یک قـرن   این نکته می را اخلاق بهخود توجه  علتي، داور است.
 ،دلیـل  ینهم ـ کرده است؛ بـه  رو سوي افول به اخلاق در جهان متجدد ،تاکنون پیش
کـه   موجود در اخـلاق اسـت   هاي نگرانی اخلاق، ناظر بررة او دربا هاي  نوشتههمۀ 

آن اسـت   غرب با پشتوانه تفکر تکنولوژیکی موجود هاي سیاست دلیل بروز آن نیز 
تـاریخی   است که وجود آن با نگـاه  یواقعیت، اخلاق ،او نظر به .)19: 1391(داوري، 
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اهمیت را در خـود   بی يچیزها ،که تاریخ بر این نظر استاو  زیرا رسد، اثبات می به
 ـ داوري نظـر  بـه  همچنـین،  ).151: 1386(داوري،  دارد نگه نمی تشـخیص   ا، آدمـی ب
قواعــد و  بــه رعایــت همیشــه ملــزم، رو ازایــن ؛شــده اســت آدمــی ،از بــد خــوب

  است.اخلاق ، یکی از این قواعد بوده است کهی های دستورالعمل
 نآن را انجـام داد  تنهاو  ارائه نداده استاخلاق مشخصی براي  تعریفي داور

کردن از هر فعلی که بد دانسته  يکه آدمی آن را خوب بشناسد و خوددار کاري هر
وجه  کند؛ اخلاق در تأکید می کلی از اخلاق معناي دو وجود رداند. او ب می ،شود می
که   شود و اخلاق در وجه خاص و محدود آن  می  دهیدناعمال پس ۀهم که شامل عام

ب ظـاهر و بـاطن و   یدر تهذ یحکم وجدان اخلاقی یا سع عمل به است از عبارت
بشــر را تنهــا در  تحــول در وجــود يداور ).207: ج1391 داوري،( فضــایل کســب
وجود سه ساحت در نهاد بشـر اشـاره    به ،اقتباس از ارسطو بلکه با ،ندیب نمی اخلاق

نظر  به و ساحت تفکر. ،کار، ساحت اخلاق از: ساحت ها عبارتند ساحت کند. این می
د، ننیسـت  یکـاف ی تنهای بهگر جدا نبوده و یساحت از همد یک از این سه هیچ ي،داور

امکان اینکـه انسـان    بنابراین، فروکاست؛توان به یک ساحت  زیرا وجود بشر را نمی
: 1391داوري، ( وجود نـدارد  ،ساحت اخلاق سیر کند در تنها ،در کره خاکی ساکن
از اخـلاق   يامـروز  جهـان تجـدد   آنچـه در ي، داور فکـري  ۀمنظوم در ).492-490

 پیـروي غلبـه یـک سـاحت و     تنهـا  ـ هـا  ارتباط با این ساحتدر  ـ   شود میبرداشت 
کـه   گویـد  مـی سخن  او از عالمیبنابراین،  است؛ ساحت غالباز  دیگر هاي ساحت
قـوام جامعـه بـر     ،زعـم او  به که درحالیاست، شده  چیره بر وجود بشر کار ساحت
  است.ر استوا ،ساحت اخلاق یعنی ،دوم ساحت

کـه  دارند  یمشترک زبان ،هر سه، اخلاق و ،حقوق، دین که است بر این نظرداوري 
 دارنـد.  یهـای  هم تفاوت با ،مقصد منشأ و لحاظ بهولی  ،ستا بایدها و نبایدها زبان همان

 متفـاوت اسـت.  با یکدیگر  ها،ریماهیت این خ ولی ،خیر است ،مقصد کلی هر سه مقوله
خیـر   اما ،دهد مصلحت آن را تشخیص می ،داند که عقل  میی خیر حقوق را نظم معین او

بـه   تـوان  دین را نمـی بنابراین،  ؛مطلق است ،برخلاف خیر حقوقی که نسبی است ،دینی
تواند بگوید که بـه احکـام    نمی دار فرد دین دیگر، عبارت تحویل کرد. به یاندیش مصلحت

خیـر اخلاقـی   بـراي  ی محافظ اما قدرت .کند چون مصلحت اقتضا میکنم،  عمل می دین
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و  ،تعزیرات بهشت و دوزخ و حدود اخلاق نه وجود ندارد. در قیاس با دو خیر دیگرـ  ـ
اخـلاق،   هـا را در  ایـن  جـاي بنـابراین،   ؛داردبازخواسـت  و  نه زندان و جریمه و دادگاه

 شـخص  وجدان روایی اخلاقی، زیرا گیرد، میش سرزن و ،مانییپش ي وشرمسار تأسف،
ایـن  گیـرد،   می بحث که داوري از ایني ا نتیجه ).13 :الف 1391داوري، ( اخلاقی است

کـار   و انتظام رضایت خداوند ،احکام شریعت و قواعد حقوق ي ازکه غایت پیرو است
 بـر ایـن نظـر    ناظر بر چنین غایتی باشد. داوري تواند نمی که اخلاق درحالی ،مردم است

است که مردمان  جایی، د و آنرسن هم می دین، حقوق و اخلاق بهی از جای درکه است 
است که دعـوت اخـلاق    اساسی اینپرسش ولی  ،کنند احساس تعلق و تسلیم می در آن

 بنـدي ایـن   و در جمع پرسشدر پاسخ به این  از کجاست و آدمیان چرا اخلاقی هستند؟
 ،کنـد  تصـریح مـی   یعیو مابعـدالطب  یفس ـنـوع فل  تفکیک باي توان گفت، داور بخش می

را  تعریـف کـرده و او   انسـان را از جـنس خیـر   ، تندسهیی یا ارسطو افلاطونی که یکسان
، افلاطـونی و ارسـطویی در جهـان متجـدد     ۀعیمابعدالطب اما چون، دانند می مالک مایل به

ي، در تجدد، جایی براي داور که چنان. شود نمی آن بنا برنیز  اخلاق ،اساس و مبنا نیست
 ؛تفـاوت دارد  سیاسـت جدیـد  ابد، زیرا بنیـاد آن بـا   ی نمی یا ارسطوییی افلاطون سیاست
و ارسـطو   افلاطـون  هاي اندیشه که اخلاق و سیاست در اي و پیوستگی یکسانی، بنابراین

  .)15- 16 :الف 1391داوري، (ندارد  اعراب ازدیگر محلی  ،جدید در دوره ند،داشت

  رابطه دین و اخلاق. 3-2
اهمیـت دارد، موضـوع    اخـلاق بـراي داوري  در فلسفه  کهاي  یکی از مسائل اساسی

آن بحـث  در مورد  »فرهنگ و خرد و آزادي«کتاب  دین و اخلاق است که در رابطه
عنصر  ،این موضوع که اخلاق رب ،ضمن باور به رابطه دین و اخلاق ،داوري کند. می

مبعـوث   خود را ص)(اسلام که پیامبر جایی تا ،در قوام دیانت و شریعت است مهمی
این نظر است کـه   بر داوري تأکید دارد. تکمیل مکارم اخلاق دانسته است، مأمور و

بخش بزرگی ، درنظر بگیریم(شامل تمام اعمال پسندیده) معناي عام  اخلاق را به اگر
کـه همـان   ، بحث از عنصر مشترك ادیـان  در البته .دارد هماهنگیاخلاق  با ،دین از

امـا   ،جـو کـرد  و دیـن جسـت   ال و مناسـک اعم اخلاق را در نباید آناست،  اخلاق
 یحکم اخلاق ـ عمل به معنی به گرفته و درنظر معناي خاص آن در  را اخلاق چنانچه
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گاه اخلاق و دیـن،   ، آنکنیم فرض و باطن و کسب فضایل ظاهر یا سعی در تهذیب
 ،)206-207 ،ج 1391(داوري،  هـم یکـی نیسـتند    با، نتیجه لحاظ بهمبدأ و نه  در نه

حکم اخلاقـی از   که درحالی ،شود و متعالی صادر می یاز مبدأ قدس دینی حکمزیرا 
امـا اگـر    ،اخـروي دارد ت بوعق، از حکم دینی یچیسرپ گیرد. می سرچشمهما  درون
 شـود.  ندامت و سـرزنش وجـدان مـی    تنها دچار ،حکم اخلاقی عمل نکند به کسی
 رود و اخلاق پایدار بماند وب بینکلی از  به ممکن نیست که دین داوري نظر به اساساً
جـاي  ، اخـلاق  نیـز در غـرب   هک چنان ؛)211: ج 1391دین را بگیرد (داوري،  جاي

ایـن   صفت اخلاقـی تفسـیر شـد و در طـی     بااخلاق با دیانت را نگرفت، بلکه دین
  .)211ج:  1391داوري، ( بست رسید طریق بود که غرب به بن

  رابطه علم و اخلاق. 4-2
 میـان علـم و اخـلاق را    کند که نسبت تلاش می علم و اخلاق رةاي دربا داوري در مقاله

 اگـر  ،گویـد  گیرد و می می کمکنظر و عمل  مانند یراستا از مفاهیم دراین. او کشف کند
میـان   نسبت واقع،در ،حکمت عملی باشد حکمت نظري و مقصود از عمل، نظر، مراد از

را بـا علـم    داند کـه نبایـد آن   عمل می شود. ولی او اخلاق را عین دو نوع علم مطرح می
 کنـد کـه   داوري در بیـان ایـن مسـئله اشـاره مـی      .گرفـت اخلاق و اخلاق نظري اشتباه 

 ،از سـلامت نفـس و روح و فکـر برخوردارنـد     توان یافت که مردمش را می یهای جامعه
و عمـل و   خـردي و آشـفتگی در فکـر    پریشـان  ،دیگر از جوامـع  در بعضی ،حال درعین

که آیـا عمـل مـردم هـر دو      پرسشدر پاسخ به این  داوري .ر قانون شایع استتخلف د
پاسـخی   ،پرسـش  گوید: اگر فرض ما به این می ،تناسب دارد یا خیر ها جامعه، با علم آن

 ،نسبت داشـته باشـند   دیگریکو علم با  نتیجه گرفت که اگر اخلاق توان نمی ،مثبت باشد
 همراهیبه این  چون ممکن است کسی قائل ،باشدشده   ضرورتاً یکی از دیگري حاصل

 ،دارنـد  مردمش بـه علـم اعتقـاد    زندگی در عالمی که تناسب باشد، اما بگوید اقتضاي و
 ).153 :الـف  1391و پیروي از قـانون و نظـم اسـت (داوري،     رعایت اخلاق و انصاف

علـم بـراي    این است که ناظر بر ،و اخلاق نسبت علم مورددر  يداور دیدگاهدرنهایت، 
دارد.  مـی  شمرده و بـزرگ  ت خود به اخلاق نیاز دارد و اخلاق نیز علم را نیکویموجود

  ).161 :الف 1391شود (داوري،  دیگري پژمرده می ،هرجا یکی از این دو نباشد
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  اردکانی دیدگاه داوري ازسیاست . 5-2
ایـن   ،وجود دارد ین تعریفی که از سیاست در اندیشه سیاسی داوري اردکانیگویاتر

نـاظر   حالت،داند که در بهترین  جامعه و مردم می را تدبیر امور است که او سیاست
نظم در مدینه و کشور را ي وظیفه برقرار و نیزاست کشور  خیر عمومی و صلاح به
هـم معنـایی    سیاسـت  ي،داور دیـدگاه  از ).144 :الـف  1391داوري، (عهده دارد  هب

 پیرويداوري با  رو، ازاین ؛)104: 1384شاکري، (عینی وجود  یک همدارد و  ينظر
داند (داوري،  ل در عمل و در جهت کمال بشر میئسیاست را تحقق فضا، از فارابی

 ،گویـد  از قول فارابی در پاسخ به اینکـه سیاسـت چیسـت، مـی     ). داوري95: 1362
ل ئع فضـا دانـد کـه انـوا    را صناعتی می آن ،بر سیاست فاضله باشد که مبتنی یسیاست

  ).20: 1362و عملی و اخلاقی در آن جمع است (داوري،  ل نظريئازجمله فضا

  در اندیشه داوري اردکانی اخلاق و سیاست سنجی نسبت. 2- 6
 يگام اساسـی ضـرور    سه ،اردکانی يداوراندیشه در  اخلاق و سیاست تبنس فهمي برا

 رگذاریتأثی رامونیشرایط پ تبیینی، هاي مفهوم دلالت با متناسبنخست باید  است. در گام
معرفتـی توجـه   ي هـا  دلالـت به . در گام دوم، را درنظر گرفتر اندیشه داوري اردکانی ب

  هنجاري اندیشه داوري اشاره خواهد شد. هاي به دلالت ،در گام سوم شود، و

  نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه داوري تأثیرگذار بر یهاي تبیین دلالت. 2- 7
 هـاي  گیـري اندیشـه   است که بر شکل اي و محیطی شرایط پیرامونی بر ناظری، نیتبی هاي دلالت

و اجتمـاعی   . برخـی تحـولات عینـی و ذهنـی در زنـدگی سیاسـی      گذارد می یک متفکر تأثیر
 فیلسـوفان و متفکـران   داوري اردکـانی از  ياندیشه او بوده است. تأثیرپذیر بخش داوري، قوام

چنـان عمیـق و راهگشـا بـوده      ،او، فردید و هایـدگر  لسفیفارابی و میراث ف اي مانند برجسته
عنـوان   بـه را هـا   تـوان آن  مـی  ي،داوره دگای ـژرف بـر اندیشـه و د   ياثرگـذار  که ضمناست 
  .درنظر گرفتسنجی اخلاق و سیاست  در نسبت ینیتبی يها دلالت

  فارابی و میراث فلسفه اسلامی. 8-2
بیـان   درصـدد  است که به سیاست پرداختـه و  اي معدود فیلسوفان اسلامی ازی فاراب

اسـت  بـوده  فلسـفه تمـدن اسـلامی     هاي فیلسوفان مسلمان بـراي تأسـیس   کوشش
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 يسیاسـی داور  از وجـوه فلسـفی و اندیشـه    ) و بخش مهمی207: 1384(هاشمی، 
درایت  عقل و با که همراه او است هاي ها و دیدگاه اندیشهاز  شده برگرفته و پردازش

بـه آن   یآن را آزمـوده و صـورت   نـوعی  فه یونان، بـه سگرفتن با فل ضمن انس، خود
سیاسـی فـارابی،    از فلسفه پیرويبه  يقرابت یابد. داور، اسلامی دهد که با عالم می

 ،عـاري از بنیـاد باشـد   ، ایـن سیاسـت   چنانچـه  ،گویـد  داند و می مهم می سیاست را
و شـناخت   تعمـق بخشـیدن  راسـتاي  او در ، بنابراین برد؛ توان کاري را از پیش نمی

دار فلسـفه   اش را وام اندیشه نوعی گرفته و به کمکفارابی  فلسفه اد، ازیبن با سیاست
 سیاسـی  ر فلسـفه ب با تمرکز يداوراساس،  . براین)41: 1387(داوري،  کند فارابی می

 لحـاظ  بـه داند کـه   گشایی می در مدینه فاضله او، این امر را نوعی افق ویژه به ،فارابی
پسند از  فهسبا دین، روابطی برهانی و فل توانسته است ضمن هماهنگی طق درونیمن

  ).78: 1384شاکري، (دهد   ارائهاسلام 

  فردید و هایدگر. 9-2
کـه   ي اسـت افـراد ستیز، یکـی از   بر فارابی، سید احمد فردید، فیلسوف غرب  علاوه

در زنـدگی سیاسـی و فلسـفی     یحادثه مهم و نقطه عطفرا با او  اش یآشنای ،وريدا
هاي مارتین هایدگر آلمـانی اسـت    شهیاند ز متأثر ازین خود فردید البته داند؛ می خود

اردکـانی   يفردید و داور چنانچه گفتمان ).51: 1383نامه علمی و فرهنگی،  (زندگی
خود را در  يدوها، امکان وج گفتمان درواقع این کنیم،مسیر فکري فرض  را در یک

انتقادي هایدگر در نسبت با فلسفه غـرب و متزلـزل دانسـتن     هاي اندیشهبا  همراهی
بـا ارائـه آثـار و     کنـد  سـعی مـی   داوري ،وصـف  نند. با ایـن یب می مدرنیته يها بنیان

هایـدگر   هـاي  اندیشـه کـه از   یپدیدارشناس ـ از روش يریگ هاي نو و با بهره شهیاند
نـوعی سـنت دینـی     بـه  ،سـتی یلیبرال ته و عبور از تفکریمدرن با نقد و است، گرفتهبر

لحـاظ عینـی دو محـور     انقلاب اسلامی، بـه  ياز پیروز پس سوي دیگر، از .بپیوندد
انقلاب و دیگري تقابـل بـا    یکی حضور در جبهه مدافعان ،داوري هدر دیدگا اصلی

نسـبت بـه تعامـل     يداور دهی سازمان آن، بر نوع گفتمان سروش با رویکرد پوپري
أثیرگـذار اسـت. داوري انقـلاب اسـلامی را واکنشـی در مقابـل       اخلاق و سیاست ت

خـدا توصـیف    بـا  پیمـان  دی ـتجد سم ویاي از پایان عهد امپریال زدگی و نشانه غرب
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کـه   هاي عصر مدرن داند که به تمام انقلاب انقلابی می کند. او انقلاب اسلامی را می
 ).227: 1384پایان خواهـد داد (وحـدت،    ،اند الهام گرفته تینوعی از انقلاب ذهن به

ار واسـت  که برپایه جـدایی سیاسـت از مـذهب    غربی دموکراسی را الگوهاي، داوري
 کشیدن از فلسـفه  دست دلیل و کلیت غرب را به ،رد ،منحط اموريعنوان  ، بههستند

لزوماً  ،آید می آنچه از غرب ،گوید سروش می که کند. درحالی محکوم میی، متافیزیک
 رسـد در  نظر می است که به گفتنی ).247-250: 1378(بروجردي،  سدکننده نیستفا

داده   رخ و سیاسـی داوري  یدر گفتمان علم ییک تغییر و دگردیس ،سال اخیر چند
کـه   دهد مینشان ی، از ایشان در نفی ضمنی علوم انسانی اسلام اي انتشار نامه .است

  گذشته خود تجدیدنظر کرده است.ي ها اندیشه ازبرخی  در يداور احتمالاً

هاي معرفتی تأثیرگذار بر نسبت اخلاق و سیاست در دیدگاه داوري  دلالت. 10-2
  اردکانی

 ـ   هاي معرفتـی در اندیشـه داوري، ناچـاریم    بیان دلالت در  ۀبنیـاد نظـري او را برپای
که در دنیاي  اي ينگر با واقع همراه ،دینی يها ارزش با بمتناس اخلاقی هاي رهیافت

به فهم و کشف مناسبات اخلاق و  ،و از این طریق ، بشکافیماست شدهاستوار  مدرن
مت داوري مبتنـی اسـت بـر    یکنکاش، نقطه عز رهگذر این در. مییاب دست سیاست

از تجـدد و   ،بیـان آن  ته و آنچه او قصد دارد باینوع نگاه و رویکرد او به گوهر مدرن
  د.کنآن عبور  مبانی

  داوري اردکانی یشناس روش. 11-2
روش فیلسـوفان غربـی منتقـد     از همـان  ،خـود  يفکـر  کاربست سنت رايب يداور
 ماننـد کسـانی   ۀدارشناسـان یته استفاده کرده و نگاه خـود را براسـاس روش پد  یمدرن

، ختیشـنا راز نگاه پدیدا استفاده کند. او با تنظیم می کربن هانري و ،هایدگر هوسرل،
آرا،  ،صـورت عقایـد   بـه  داند که در آن ظهور و بسـط زمـان،   می خیرا یک تار غرب

 ،است از آرا، افکار یاین تاریخ، گزارش رو، است؛ ازاین ها درآمده سیاست و ،نیقوان
 تحـول  ،آمـده  دیپد یدر اروپاي غرب ،ان تا دوره رنسانسییونان و اعمالی که از زمان

 ).203-204: 1387، يتـدریج در همـه جهـان بسـط یافتـه اسـت (داور       و بـه  ،یافته
خـدمت   بـه  غـرب بـراي نقـد    را یدارشناس ـیپدي، داور ،توان گفت میاساس  اینرب
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بـا  همچنـین،   گـردد.  اسـلامی برمـی   میراث ایرانـی و  به فلسفه از با دفاع گیرد و می
کرده و به  مدرنیته را نقد شناختی روش مسلطی مبان فردید، هایدگر و ازي ریرپذیتأث
پوپر حملـه   مانندو فلسفه تحلیلی کسانی ی پوزیتیویستي ها برداشت و به تازد می آن
سروکار  ،هست و دین با آنچه باید باشد که علم با آنچهها  آن يادعا و به این کند می

ایرانی را متقاعد کند که این  هاي ویستیوزیتپتلاش است  و در کرده مخالفت ،دارد
 ،)254-255: 1378(بروجـردي،   دنندار يسازگار و شریعت اسلام ها با اندیشهع نو

نفس  حوالت اصالت نفس اماره و ملامت گرایی و فلسفه تحلیلی، اثبات حوالت زیرا
دهـد. در دیـدگاه    مـی  که اصالت را به نفس مطمئنـه  و برخلاف اسلام است هنمطمئ
شـده و از آن    سـم معرفـی  یمدرن يو ایـدئولوژ  روش عنـوان  بـه  پوزیتیویسم ي،داور

 ـ  بـه  ،معاصر اصلی علومۀ بدنمثابه  به جدیـد در علـوم اجتمـاعی و    هـاي   هویـژه نظری
  شود. یاد می سیاسی

  غرب و ماهیت آن. 12-2
سم ختم یکه نهایت راه آن به امپریال است تمامیت یک ،داوري يغرب در نظام فکر

 ـامپریالیسم و فرعون داوري این شود. می جـو  و ت را در ذات تـاریخ غـرب جسـت   ی
در اندیشـه   مفهـوم کـل  پذیري از ریتأثبا راستا  درایناو ). 17: 1359داوري، ( کند می

تنهـا یـک     کـه  داند میاي  ۀ یگانهوعمرا کلیت و مج تحت تأثیر هگل، غرب و کانت
کل به  بنابراین، شود؛ میتعبیر  جوهر ذات و به ، بلکه از آنموجودیت سیاسی نیست

 ،دست آوریـد  از این کل را بخواهید بهجزئی  هر و اجزا؛ است بر که مقدم امعن این
 ی،اردکـان  يداور ).245: 1378هـم در درون آن وجـود دارد (بروجـردي،     جزئیات

را  تـوان آن  است که نمـی  بر این نظرکند و  می نقد کپارچهی کل یک مثابه را به غرب
  کنیم.رد طور کامل  بهید کنیم یا آن را أیغرب را ت ۀهم یا بایدرو،  ؛ ازاینتکه کرد تکه

  انسان مدرن. 13-2
انسان مـدرن اسـت کـه در     ۀتوجه به مقولي، گفتمان داور يمحورهاي  مونمض ازی یک

 تـوان فلسـفه   اومانیسـم را نمـی   ي،داور نظـر  د. بـه شو مطرح می سمیاومانعنوان غرب با 
 انسـان مـدرن   الـب ق نـوعی از بـودن در   به ،موجود در غرب يمحور خواند، چون انسان

تـابع  ، و علـوم جدیـد   ،ها منطق ها، هنظری ها، که این بودن، در تمام فلسفهکند  می حکایت
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در  توانـد  مـی  یخودآگـاه  ایـن  بـا  واست  یخودآگاه و این انسان نیز عین است انسان
 پـی  در فه جدیدسفل در کنکاشن یاو با ا بنابراین، ؛دگرگون کند و آن را ،تصرف ،جهان

طـرح  مآن جایگـاه   ناسب بـا تو سیاست نیز م که اخلاق است تعیین مقام و جایگاه آدمی
ب هایدگر، حجـا  همچون تاتلاش است  ). داوري در167 :الف 1388د (داوري، نشو می

 ـ اسـت  که بر رابطه انسان با هسـتی سـایه افکنـده    ـ  غرب فهسفل انهیجو  تغلبي از سیما
بشـر بـا    نسبت صورت قدیمخ نسل حاص ،تهیمدرن است که بحران بر این نظر بردارد. او

ر غربی، از تفک ـ انسانل در مقابداوري،  که باید راهی براي نجات آن یافت. استی هست
 قت او در عبودیت است و نیز غایتیبشري که حق ؛گوید سخن میی اله و انسان عابدانه
چیـز   اسـت و در همـه   غیر خداونـد از در قطع تعلق  حق و کمالش یاو در بندگ خلقت

هـا   آن و سـلطنت بـر   تتصـرف در موجـودا   عـالم و  ه تغییـر نـد و اراد یب می جلوه او را
  تواند بر وجودش حاکم باشد. نمی

  سیاست مدرن. 14-2
داده اسـت کـه    امکانش دنیکش پس با پااخلاق گرچه بر این نظر است که ا يداور

کلـی از میـان    اش بر سر سیاست بـه  هنوز اثر سایه یسیاست، وسعت یابد، ول مجال
اخـلاق   ، تاریخ جدایییبا نگاه فلسف يداور ).106 :الف 1391داوري، ( است نرفته

از لـوازم   ،علـوم  م و تفکیـک یتقس را با  دهد و آن می نسبت را به سقراط و سیاست
و در  معنـاي یونـانی   کند. او سیاست به او قلمداد می »خود را بشناس« معروف طرح
بناي ، آمدن فلسفه با پدید هرچندداند،  کاملاً جدا نمی، اخلاق را از یونانی يها مدینه

  ).259 :الف 1391شود (داوري،  این جدایی گذاشته می
 سیاسـی  ۀفلسف در اخلاق و سیاست از مفهوم یاردکان يداور آنچهموع، درمج

کـه مایـل بـه     قـدرتی  از سیاسـت، ع این نو است که دراین  ،کند می برداشت جدید
انگار،  ستیو ن یمنف سیاست ایناز طرفی،  و رددا اصالت ،است و نابود کردنی ستین

 ،الملـل آینـده باشـد    دستخوش بحران است و به اصولی که بتواند اساس روابط بین
 تفکـر  پشـتوانه  بـا  را سیاست غرب، چون ولی ،)63 :ب 1391ندارد (داوري،  تکیه

 دسـتخوش  نیـز  جهـانی  نظم شود، آشکار آن درونی فساد اگر برد، می پیش فناورانه
  .)18 :الف 1391 داوري،( شود می بینی پیش غیرقابل هاي تزلزل
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  اسلام و سیاست. 15-2
چیسـتی و چگـونگی تحقـق     بـر  افزون ، »اسلام و سیاست«عنوان  با اي داوري در نوشته

جـدایی اخـلاق و    عیترفت از وض موجود و برون وضعتغییر لزوم  رب ،اسلامی سیاست
 کند میقاد تان ،انکار وجود سیاست در اسلام است آنچه از ،رو ازاین ؛دارد تأکید سیاست،

 بـه  و عمـل سیاسـی در صـدر اسـلام     زندگی ةشیو توجه به اگر بخواهیم با ،گوید و می
عهـد   دی ـسیاسـت، از تجد  و اخـلاق  یو یگانگآمیختگی  ضمن باید ،کنیم سیاست فکر

- 339 :ج 1391دارد (داوري،  تـام ی ضـرورت  ي،دشـوار  بر م که علاوهیدینی سخن بگوی
بـه   يبندیپا ،آنبخش  قوام ووجود آید  به عالمی است که باید آرزومند او، نیبنابرا )؛334

  دین باشد. دینی و عمل به احکام و دستورات اعتقادات اصول و

  يهنجار يها دلالت. 16-2
توجـه  باید بـه دیـدگاه کلـی او     ناچار ، بهداوري هنجاري يها دلالت فهم بهتر يبرا

اعتبـار   بـی  بـه  ،کنـد  مـی  مطلق تلقی يرا دیگر غرب آنکه از  پس او که  یآنجای کنیم؛
درصدد است که تجدد را یک  پرداخته و ،آنچه نماینده آن است ۀهم تجدد و کردن

 ،يشده است (بروجـرد  طبیعی جانشین نظام، علم تاریخ نام هبداند که ب طرح فکري
اخـلاق و سیاسـت بـا فلسـفه      يبنـا که است نظر  بر این او، بنابراین )؛246: 1378

را   از آنخشی ب ؛کند می قسم تقسیم را به دو هففلس ل،تحلی این باو  شود گذاشته می
آمـوز سیاسـت و    دیگـر را، ره  داند و بخش خوب و اخلاق فاضله می منشأ سیاست

مقدمه به این  نیبا ا او ).38 :الف 1388از فضیلت (داوري،  دور به یزندگ اخلاق و
، يو علـم و فنـاور  اسـت  کاره شـده   همه ،جدید که سیاست در دوره رسد جه میینت

از یکـی   اسـت؛ بنـابراین،  کـاره   هـیچ ی، عصر کنـون  هنر در و ،ادب، اخلاق، فرهنگ
است شده   مطلق تبدیل که به امري است اینما  در عصر سیاست آشکارهاي  یویژگ

ضمن نفی وضع جامعه بشري در  يداور، اساس نبرای ایم. هکرد آنو ما خود را برده 
 يجـد  را است، باید سیاست سیاسی شده چیز همه اواخر که این در ،گوید  غرب می

، »رکتف سیاست و«اي با عنوان  مقاله او دربنابراین،  نیم؛اصول آن تأمل ک در و بگیریم
نیفتاده  یپریشان که به ی  ـو سیاست رسم ،»تفکر«عین  ،لفظیل اص یمعن را بهت سیاس

کـه   کنـد  مید یتأکبنابراین،  ؛)94: ب 1391 داند (داوري، فرع بر آن مینیز  راـ  اشدب
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خته و سیافسارگ ،بهره بماند روح بی کمک تفکر جدا شود و از يسیاست از مبنا اگر
  ).86 :ب 1391شود (داوري،  خطرناك می

  اینتایر السدیر مک اندیشه سیاسی کلیات. 3
بخـش   امـا  ،دنیا آمـد   بهي یک خانواده اسکاتلند در 1929سال در  اینتایر السدیر مک

فلسـفه  به تـدریس   اینک در امریکا  گذرانده ون انگلستا خود را در لاتیتحصعمدة 
ز ک ـتمرسو،  ، ازیککند ت و درخور توجه مییرا بااهم ریاینتا مک آنچه .مشغول است

دیگـر،   ازسوي و ،سنت به شو توجه ی،مند بودن، هویت فرهنگ لتیفض يمعنا او به
از  یبـه یک ـ  که اکنـون  اي  گونه به ؛او به فرهنگ رایج در غرب استرویکرد انتقادي 

اینتـایر را   مک یاندیشگان زندگی شده است. لیبرالیسم غربی تبدیل نقادان نیتر بزرگ
 شود مربوط می 1981هاي  سال ش ازیپ به، دوره ننخستی اند. تقسیم کرده دو دوره به

 ـ میان جهـان  يریدرگ غالباً بر ماهیت و و استاش را نگاشته  اولیه آثارکه  هـاي   یبین
میـان عقایـد دینـی و عقایـد سیاسـی       اسـت  و درصدد تأکید داشتهو سکولار  دینی

 سال از ه،رود نید. دومکن رابطه برقرار سم)یو مارکس میان مسیحیت، خاص طور (به
ر یسا و، »اخلاق نظریه رةادرب یپژوهش«، »فضیلت در پی« هاي کتاب انتشار با 1981

اخلاقـی برمبنـاي عقـل و     يورز که به ماهیت اندیشـه است ده شمتأخر او آغاز  آثار
در ایـن   ،درواقـع  .)51-93: 1390پـردازد (وینسـتین،    میی اخلاق هاي هنظری ساختار

تـر   مستحکمهایش  اندیشه ،لدلی همین یافته و به نظم اوی است که ارسطوگرای دوره
کرده شین مطرح یپ ةکه در دورهایی  پرسشبه  در آثار متأخر واند  شده روشنگرتر و

  .)9: 1388دهد (شهریاري،  می پاسخ است،

  اینتایر تأثیرگذار بر اندیشه مک هاي تبیینی دلالت .1-3
 اینتـایر  اندیشـگانی مـک   زنـدگی  سیاسی معاصر در دوره در فلسفهي سیاسی و فکر منازعات

راسـتاي  او در  اخـلاق و سیاسـت تـلاش    ۀدر تعیین رابط، رو ازاین بود؛بخش  هدایت او براي
؛ محـاق رفتـه اسـت    بـه ي و دوره روشنگر لتی است که با ظهور مدرنیتهیمعرفی اخلاق و فض

آشـکار  مـدرن را   اخـلاق  هـاي  تدرصدد است که آف ،خود یفساو براساس بنیان فل بنابراین،
 يهـا   نقـد سیاسـت   بتوانـد در  آن نیـز  ازپـس  را تاحدي به کمال برساند که  این نقدها وکند 

ایـن اسـت کـه در     ریاینتـا  و احساس مـک  باور ).11: 1379مدرن از آن استفاده کند (ملکیان، 
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اسـت.  یافتـه   يمعنـاي دیگـر  ، خدا و جهان، اخـلاق  انسان با دوره تجدد، در پی تغییر نسبت
 ماننـد آن  یعـال تیم ممفـاه  برخـی ، محور اخـلاق به  انسان الیام و عواطفتبدیل شدن  ضمن

او با ورود خود بـه فلسـفه   بنابراین،  اند؛ شده نودگرگنیز  ...و ،عدالت خیر، لت،یسعادت، فض
سـتی و اخـلاق   یاخـلاق مدرن «مهـم کـه    پرسـش بـه ایـن    کنـد  تلاش مـی  ،و سیاست اخلاق

 انی ـچـارچوب و بن  ن،یبنـابرا  ؛اي بدهـد  شایسـته  ، پاسـخ »اخلاقی اسـت  تجددگرایانه چگونه
توجـه بـه    بـا  ويگرفتـه اسـت.    شـکل  هـا  پرسـش ر در پاسـخ بـه همـین    یاینتـا   اندیشه مـک 

غـرب در آن دوره بـا   کـه  مـدعی اسـت    ،همدرنیت ـین آغاز دوره یشناس شناسی و انسان جهان
 کـرده و بـا موجـودات    پیـدا  ت خـود تنـزل  یانسـان  انسان از، که طی آن رو شد هروب يفرایند

 يموجـود ، که انسـان  استسنت  برخلاف دوره امر است. اینشده نوا   عرض و هم دیگر، هم
 اسـت. در  شخـود  ویژه انسانی ياستعدادها داراي آید و شمار می دیگر به فراتر از موجودات

 ينیروهـا  ینـد ا، بلکـه بر اسـت  تلقـی نشـده   )محصـول ذوات (جمـع ذات  ، جهان ه،این دور
ر آن شدند کـه دانـش و علـم    مدرن ب این نظر بود که متفکراندر پی جبري و خارجی است. 

امـور جهـان، مـانع ایفـاي      یعلت غـای  عنوان خدا به زیرا ،با غایت همراه شود تواند نمی دیگر
شـود کـه مـانع     تلقی مـی  یموجود مزاحم خدا اینجا در شود. تغییر جهان میي نقش انسان برا

مخـالف اسـت    ،عنـوان غایـت   خـدا بـه   ت، بـا یمدرن، رو ینهماز؛ دخل و تصرف انسان است
ت و ی ـشکاف میـان واقع  ي ازجملهروشنگر عصر از مشکلات يبسیار ).456: 1384(زائري، 

ت دینـی از احکـام   ینأش ـ يو جداسـاز  ،عـه یمابعدالطب گرفتن بسـیاري از مبـانی   ارزش، نادیده
ت اخـلاق و  باین اساس قرار گیـرد کـه نس ـ   ر بریاینتا اندیشه مک ند کها هموجب شد ی،اخلاق

نظـر   بـه  بـرد و ایـن امـر    سـر مـی   بـه  شـدیدي  یسـامان بدر نا اینک ،در غرب سیاست موجود
 ؛اسـت ي روشـنگر  دوران آمـده از دل رب رالیسـم فردگرایانـه  یباز ل ناشـی  يتاحدود ،ریاینتا مک

عصـر   هـاي   تمـام تـلاش  ناشی از غرب را  يدر دنیا ینابسامان اینی اصل علت اینکه او ضمن
 ییارسـطو  و سـنت  جـاي عقـل   اد بـه ی ـخودبن عقلانیت ینیداند که براي جایگز می يروشنگر

 ).56و  29 :الـف  1393اینتـایر،   (مـک  خـورده اسـت  شکسـت  و درنهایـت نیـز   اتفاق افتـاده  
اخلاقـی زیسـتن   «اینکـه   نخسـت  کنـد؛  می مطرح مورداین  عمده را درپرسش دو  ریاینتا مک

 ، پرسـش پاسـخ بـه ایـن دو     دراو  »است؟ صرفه آیا اخلاقی زیستن به«و دوم اینکه  »چیست؟
 ـ وظیفـه  رویکـرد نخسـت،   ؛کنـد  مـی  رویکرد عمده اشـاره  به وجود دو  دوم،کانـت و   ۀگرایان

  گرایانه. جهینت دیدگاه
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نگرد، زیرا  میدو رویکرد  این از مختلف يتقریرها وجود ر با کنایه بهیاینتا مک
ل رسـیدن بـه   تواند عام ـ داند که نمی هاي اساسی می این دو دیدگاه را حاوي اشکال

نگـرش   ایـن دو  .)19-25: 1379ملکیـان،  ( ترین وجه اعمال و کردار باشـد  اخلاقی
شـکل گرفـت.    مبناي فکـري و عقیـدتی   براساس یک يروشنگر در پروژه اخلاقی

ابتدا در مقابل این پرسش کـه   ...و ماکیاولی ،روسو، لاك، هابز مانندمتفکرانی  آموزه
 نظـر  این بر »آید نظم سیاسی چگونه پدید می شده و  چگونه تشکیل ،اجتماع اساس«

 ـبند مـی  قـرارداد  حاضر در اجتماع با یکدیگر که افراد مبتنی است د کـه بخشـی از   ن
نـد و بـه   ببالاتري دسـت یا  يها آزادي تا به طبیعی خود را کنار بگذارندي ها آزادي
 تعریـف  راسـتا دولت نیـز در همـین    ۀفلسف ....برسند شهرونديهاي ازیو امت حقوق
منافع فردي  کنندة بیتعقچنین، هم عی ویطب حقوق حیات وة کنند تأمین واست شده 

» دادرقـرا « ع،اجتمـا  یاخلاق ـه لنگرگـا ، بنابراین ؛آید شمار می بهو اجتماع  قرارداد در
 یو اجتمـاع  ینظـام سیاس ـ  بو چـارچو  يتطور فکر هاي بعدي، در دوره که است
شـود کـه    ایـن مـی   يامر در عصـر روشـنگر  این حاصل  را سامان داده است. غرب

است گرفته  قرار و شریعت موردتوجه غیر از دین یمبنای اخلاقی از استخراج قواعد
 ،جـه یدرنت؛ )458: 1384سیاست است (زائري،  جدایی اخلاق از دین و ،آن نتیجه و
ن ای مجموعه ،توان گفت اینتایر می بر تفکر مک تأثیرگذار یینیتب يها دلالت یبررس با

نـوع   همچنـین، و اش  گانـه  سه يتقریرها ویژه به او،اصلی  آثارکه د شباعث  شرایط
در پـی  «؛ کتاب شکل بگیرداین شرایط  هبدر پاسخ  ،به اخلاق و سیاست اورد کروی
اخلاقی جامعـه  ي نیازها و در پاسخ به است اش اصلی نظریه دربردارندةاو  »لتیفض

محور  فهیرویکرد اخلاق وظی با نف این کتاب،اینتایر در  ؛ مکنگاشته شده است غرب
محور، رویکردي ارسطوگرایانه  چهین اخلاق و ،جان استوارت میل انهیسودگرا ،کانتی

  .ه استزه کردیبه اخلاق و سیاست تئور را

  اینتایر هاي معرفتی تأثیرگذار بر اندیشه مک دلالت. 2-3
هاي معرفتی تأثیرگذار بر چگونگی نسبت اخـلاق و سیاسـت در    نقطه اتکاي دلالت

شناسی و نظریه فضیلت اخلاقی او  توان از دل روش اینتایر را می اندیشه و تفکر مک
دست آورد. از این رهگذر، نتایج تلاش او در راستاي بازاندیشی عمیق در فلسـفه   به
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مؤید این امر است کـه او توانسـته اسـت    اخلاق و فلسفه سیاست در دوره معاصر، 
چالش کشیدن رویه موجود در فهم اخلاق و سیاسـت در دوره مدرنیتـه،    بر به افزون

هـاي   نظر در بایسته بدیلی نیز براي آن ترسیم کند که البته درك این امر نیازمند دقت
  اخلاقی و سیاسی او نیز هست.

 يهـا  روش ،تهیپسـامدرن  عصر دانست که در کسانی ءجز توان ر را میینتایا مک
امور و  نندانسته و از عینی و مطلق دانستمناسب  یرا براي علوم انسانی پوزیتیویست

 يهـا  کنـد. او از تـلاش   میپرهیز  ،ها آن يپذیر ابطال از هرگونه تلاشی براي ها پدیده
 به یک فراروش ها کردن آن  علم تجربی براي تبدیل هاي روش پژوهشگران ۀجینت بی
مختـاري و رهـا شـدن از سـاختارهاي اجتمـاعی سـخن        خـود  مانند ییها ویژگی با

علـوم   يپـذیر  بـا ابطـال   بر مخالفت یبراي توضیح نظر خود مبن ریاینتا گوید. مک می
مثـال  شـکل مصـداقی،    بـه  ،يدر حوزه خداباور خلاف انتظار ياز رویدادها تجربی،

که نتوانسته است  يرویدادد رموظف است در مو یعلوم تجرب«گوید:  می او ؛زند می
 ،وپـا کنـد   حی براي آن دستیتوض رنهایتکند که د قدر پژوهش  آن ،دکن آن را تبیین

در  يناپـذیر  قـرار اسـت کـه ابطـال     ایـن  اوضـاع از  ي،خداباور که در مورد درحالی
مراد  و منظور ).81-82: 1390(وینستین،  »شده است حک هارباو محتواي خود این

پژوهشـگر   این است که شـخص  یتاریخ یشناس روش وی نگاه تاریخاز  ریاینتا کم
کـه  است افتاده  یاتفاق تاریخ فلسفه و اینکه چه پیشینموقعیت  در موردباید  فهسفل

  علم پیدا کند. ،اند شده ایجاد فعلی ي ها اندیشه
فه اخـلاق و سیاسـت   س ـفل کنیم که فرض چنانچه، دیگو می در ادامهاینتایر  مک

سـر خـواهیم بـرد؟ و     بـه  یتیگاه ما در چه وضع آن شده باشد، یانحطاطن یچن دچار
شـده باشـد،    بر فلسفه اخلاق و سیاست حادث این حکایت  هچچنان ،دهد می پاسخ

فاقد هرگونه زمینـه   ،م داشت که این امریاز اخلاق را دراختیار خواهی شبح ،درواقع
از اخلاق  درستیو عملی خواهد بود که بتواند درك نظري نایی فکري و مع و بافت

 اننـد م یهـای  این است که گـرایش ، گیرد که او از این بحث می اي باشد. نتیجه داشته
شناسـی تـاریخی    درستی از روشدرك  ی،شرایط بحران درتوانند  ی نمیلیتحل فلسفه

هـاي   در ادامـه، روش او  ، زیـرا اساسـاً داراي شـیوه توصـیفی هسـتند.     داشته باشند
وجود آمـده   لی بهیضعف فلسفه تحلسبب  اگزیستانسیالیسم را که به پدیدارشناسی و
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ها نیستند، چه رسـد بـه    کند که قادر به تشخیص این نابسامانی بودند را نیز متهم می
 ،دهد عبور از بحران نشان می اینتایر براي که مکی حل راه اینکه به درمان آن بپردازند.

 ز از همیمتمای اساس ۀمرحل در سه ،او ظرن به که تاریخی ؛به تاریخ است آوردني رو
 یدیدگ آسیب ،مرحله دوم ،علوم طبیعی ، شکوفایینخست مرحله ؛گرفته استل شک 

علـوم طبیعـی اسـت     ناقص و نابسامانل شک يبازساز ،مرحله سوم و ،عییعلوم طب
  ).21-29 :الف 1393 اینتایر، (مک

 يها دلیل نظام که وي به باید تأکید کنیم ریاینتا مک یشناس بحث روشمورد  در
لـه  مازج ،پژوهش فلسفی معاصـر  ةهاي عمد یک از رهیافت چیه ،که دارد اي یمعرفت

عنـوان یـک    اي را بـه  سم و فلسفه قارهیاگزیستانسیال و ی،فلسفه تحلیلی، پدیدارشناس
). ضمن اینکه 60: 1380(بهشتی،  است رسمیت نشناخته قت بهیحق بهیابی دست روش

کـارگیري روش   ل او، بـه ی ـتحل ةست روش مناسب و شیوبو در کارال موردنظر بدی
گـرا   شمول و بنیان شناسی جهان گراي او در برابر روش همراه با روش زمینه تاریخی

  ).72: 1384 پور، (براتعلی خواهد بود

  اینتایر چارچوب فکري و نظري در اندیشه مک. 3-3
 ـارائه نظریه فضیلت  اینتایر در مک اندیشه ةعصار  ۀاخلاقی و چرخشی که او به نظری

کلـی ارزش   ي، در معنـا یـی گرا جامعـه  افـت یره گیرد. شکل می ،داشته است ارسطو
ه ل ـشـمندان ازجم یاندی از کـه برخ ـ  است یخاصۀ نحل در مقابل فرد، عنوان جامعه

و نقطـه   انـد  برده کار فه سیاسی و اخلاق بهسفل بیان براي در دو دهه اخیر ریاینتا مک
خـاص قـرار    طور طور عام و لیبرالیسم به به ییتجددگرا نظریه خود را بر نقد یکانون
بـه   احترام :شود ، در قالب سه مؤلفه بیان میییگرا جماعت یاساسة است. آموز داده
هرگونـه   و قـبح  ،لتییـک فض ـ  ناعنو به مدارای افراد جامعه، تلق ۀو منزلت هم شأن

نــاقلان اصــلی هویــت  ،عقــدرواکــه افــراد جامعــه،  دهــد مــی توضــیح او .تبعــیض
تواند انسـان را از   داند که می می يا دهیجامعه را پد او ،نیبنابرا هستند؛ شان اجتماعی

مهرمحمـدي،   و انسـانی تبـدیل کنـد (جاویـدي     به یک موجود ی،حیوان وحش یک
 یگرای ـ شـمول  جهـان نقـد و رد  بـا  دیگـر  ان یگرا مانند جامعه اینتایر مک .)24: 1385

موجـه،   آمـوزه عقـلاً   عنوان یگانه تواند به نمی است که لیبرالیسم بر این نظر لیبرالی،
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: 1380 داشته باشد (بهشتی، يبرتر يادعادیگر، پژوهش اخلاقی  يها به سنت نسبت
  دارد. مغایرت انسانی ياین امر با خردورز زیرا ،)52

  یلت ارسطوییفض نظریه اخلاقطرح  ساز زمینه عوامل. 4-3
را  یاخلاق و سیاست، سه رکن اساس ـ رةتفکر ارسطو دربای کالبدشکاف با اینتایر مک
رکـن   ؛دهنـد  را تشـکیل مـی   ۀ ارسـطو فسان فلیدهد که بن او تشخیص می اندیشه در

 ؛بـرد  سـر نمـی   بـه  یت نیافته و در وضع مطلـوب یمعرف انسانی است که تربنخست، 
 يسـو  او را بـه  ،بـالقوه  او ممکن است در یـک حالـت   امیال و احساسات ،رو ازاین

به رکن سوم  ،از احکام عقل پیرويیعنی  ،با احکام عقلی بکشاند. رکن دوم مخالفت
تربیت یافتن به فضایل و  ،خودي ت رساندن قوایفعل تواند با به و می شود هدایت می

طور عام و امر به فضایل  که همان احکام اخلاقی به ،از احکام عقلی پیروي و، رذایل
کـه همـان خیـر اعلـی در زنـدگی       ،سعادت طور خاص است، به به و نهی از رذایل

سـه رکـن   ایـن  با اشاره به اینکه  ریتانای ). مک123: 1388نائل آید (شهریاري،  ،است
 ـیهود و ،(اسلام، مسیحیت یابراهیم موردنظر ارسطو، در ادیان اساسی یـد و  أیت ت)ی

سـنت   کـه حـاملان   برد نام می ابن رشدو  ،میمون ابن ،آکوئیناساز اند،  فته شدهریپذ
 یکـه مـاهیت   ی،احکـام اخلاق ـ  ،قی ـطر از ایـن  و انـد  خـود شـده   در ادیانی ارسطوی
بر احکـام عقلـی    يالهی پیوند داده و وحی را تأیید را به قوانین ،دارندیانه گرا غایت

 تنهـا  ،انسان که تا آن زمان یاینتایر، غایت حقیق زعم مک شمارند. در این دوره به می
نیـز   ياخرو و اموراست یافته  توسعهک این ،شد ا تدوین و طراحی مییبر دن با تأکید

در درجـه اول اهمیـت    ي،دنیـو  هاي تبه غای نسبت ،نوعی آن دخالت دارند و به در
ماند و  سه رکن اصلی باقی می ۀماهیت احکام اخلاقی برپای گیرند و همچنان قرار می

پیوند  ئالمتعالی و اید احکام اخلاقی به انسان ریقاز ط نیافته را تیترب انسان تیماه
  ).103-107 :الف 1393اینتایر،  دهد (مک می

 رسد کـه اخـلاق و سیاسـت    این موضوع به این نکته میی در تحلیل و ارزیاب اینتایر مک
آفـرین   زمین از دل چندین سنت مهـم و نقـش   مغرب در تاریخ تفکر ها و مفاهیم برآمده از آن

 یک دگرگـون ی ـ در .و توماسـی)  ،هاي حماسـی، افلاطـونی، ارسـطویی    اند (سنت برآوردهسر 
بـود و   یعمـدتاً ارسـطوی   کـه  اي اخلاقـی  تنس ـ بـه قـرن هجـدهم،    از قرن پـانزدهم  یانتقال
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نـوعی ایـن    پاشـید و بـه    هـم  بودنـد، از  و سیاست هـر دو پیوسـت هـم    اخلاقبراساس آن، 
 بـا ایـن سـنت تـاریخی،     فیلسـوفان روشـنگري   روییرویـا نوع واقع، پیوستاري انکار شد. در

کـل   ،آن ۀشده بود کـه دامن ـ  آغازی روند تغییرات ،که در آن بودآغاز دوره جدیدي  دهندة نشان
 ـیتغییر وضـع  ها درصدد گرفت. آن ت را مییبشر بودنـد کـه آن را قـرون تـاریکی      یت دوران
 یـی گرا تجربـه  يسـو  بـه ناگزیر، نهادند و  یها ارج م د را پیش از سنتیو علم جد، خواندند می

پیـدا  تمایـل  و کـاربردي   بـه فلسـفه عملـی    ،جاي پرداختن به مسائل مابعدالطبیعه شتافتند و به
روشـنگري در قالـب آن سـه رکـن      اقـدام فیلسـوفان   اینتـایر از ایـن   برداشت مـک  اما ،دندکر

 ـ یتـوجه  که بیاست  او بر این نظر زیرا ،است تفسیر ارسطویی قابل غایـت انسـان و رکـن      هب
 عامـل  ،هیوم، کانـت، تومـاس ریـد و دیگـران     مانند یتوسط فیلسوفان ی،ارسطوی سوم اخلاق

باورهـاي  اسـت کـه   هـا در ایـن جهـت بـوده      این شکست و ناکامی شده و تـلاش آن  اصلی
عقلانـی  ، نیافتـه انسـانی نداشـتند    درکـی از ماهیـت تربیـت   اینکـه  اخلاقی خود را با توجه به 

نیافتـه انسـان،    که این سـه رکـن، یعنـی پـذیرش ماهیـت تربیـت       توجیه کنند. درحالیو کرده 
وضـعیت مطلـوب   ، دیگریک ـاخلاقـی بـا    عقلانی کـردن باورهـاي   و ،غایت انسانی توجه به

جـز تعـارض و نـاهمگونی    ، جزئـی  سـه  ۀاز این شاکل یکی و فقدان کنند فراهم میاخلاقی را 
دنظر در ی ـتجد بـا  نـد ا هتـلاش کـرد   ایـن فیلسـوفان   نتایرای مک نظر نخواهد داشت. به اي جهینت

 بـوده اسـت،  نـاموفق   تلاششـان  ،درنهایـت  ولـی  ،نـد کن برطرفاین تناقض را  ،ماهیت انسان
شـدن رکـن    نظـر و عمـل بـود کـه بـا مفقـود       از اي مرکب شاکله ،ها آن موردنظر ياجزا زیرا

 ضـمن  ).171: 1388(شـهریاري،  سوم، این شاکله نتوانست معقولیـت خـود را بازیـابی کنـد     
هـا سـرآغازي بـراي     روشـنگري، طـرح مـوردنظر آن    فیلسـوفان  يهـا  يپـرداز  اینکه با نظریـه 

، سـنتی  پدیـد آمـد کـه در طـرد اخـلاق      بود کـه اخلاقـی   اینجادر . بودفی سهاي فل گرفتاري
عنـوان محـور    و اقبـال فـرد بـه    ،اجتمـاعی  نقـش  نادیده گرفتن ،جمعی هاي از ویژگی دوري

  داد. یداشت و اخلاق جدید را تشکیل مریشه احث اخلاقی مب

  ییگرا عاطفه. 5-3
انگیزشی و عاطفی در انجام یا ترك عمل  معناي تأکید بر نقش عوامل گرایی به عاطفه

در  حس همـدردي رفتار کردن براساس  معناي به اخلاقی بودن ،دیدگاه این است. از
علیه  غالبی فضايگرایی  عاطفه ،بنابراین ؛سانه استشنا معرفت و عقلانی مقابل رفتار
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در قرن بیستم پیـدا   يزیاد طرفدار کرده است و به همین سبب،گرایی ایجاد  طبیعت
  ).149: 1385کرد (غفاري، 

 ۀهم ـ کـه در آن  کنـد: دکترینـی   گونه تعریف مـی  گرایی را این ر عاطفهیاینتا مک
 بـر  مبتنـی  از نگـرش  تعـابیري  ري از تـرجیح و یجز تعاب ارزیابانه، چیزي يها داوري

 هـایی  تعبار شان از اخلاقی مواضع مردم براي دفاع از ،گوید او می. احساس نیستند
را  یگرای اینتایر عاطفه مک کنند. استفاده می »دارم که اعتقاد«و  ،»کنم که فکر می«مانند 
را کـه اظهـارات   ی ماهیـت احساسـات   ،داند که درصـدد اسـت   دور باطلی می گرفتار

تصـدیق اخلاقـی    احساسـات  مثابـه  ها بـه  توصیف آن از طریق کنند، بیان می قیاخلا
هــاي  گــزاره دربردارنــدة ،گرایــی عاطفــه زیــرا ،)61: 1380دهــد (بهشــتی،  توضــیح
عواطف و احساسات استوار است و چون انشاء  که بر انشاء یا ابراز است اي اخلاقی
از  گرایـان  به این مفهوم که بنـا بـه تفسـیر عاطفـه     ؛ندارد ابراز صدق و کذب است،
  آید. در اظهارات اخلاقی بین افراد پیش نمی یگاه هیچ نزاع هیچ ،هاي اخلاقی گزاره

  سیاست مدرن و نقدي بر آن. 3- 6
 شا گرایانـه  و جماعـت ي ارسطومحور درویکر با دو سیاست ۀدر عرص اینتایر را مک
و مبـانی آن   شدید او با لیبرالیسم بعی از مخالفتتای نوع که هر دو نیز بهشناسند  می

دولت مدرن  است کهاین  او وجه مخالفت ترین مهم .)480: 1999 پریو، (امیل است
 ین را سـازمان ردولت مد، اینتایر را فراهم کند. مک از خیراي  واقعی مفهوم تواند نمی

م و یطور مسـتق  به شهروندان راش ب یفرمانروای که داند میی مراتب سلسله تمرکزیافته و
از آنکه  که پیشها از شهروندان خود انتظار دارند  . این دولتشود ، اعمال میفراگیر

اما  .از اقتدار دولت اطاعت کنند ،کلیسایی باشند مراتب و سلسله ،خانواده، قبیله تابع
صـی  هاي خا ویژگی ،نظر او بهبه دولت مدرن نیست، بلکه  اینتایر مکهاي  ههمه حمل

نقـد قـرار    ، مورد او وبلتواند در قیاس با دولت مط دولت وجود دارد که می از این
ب س ـخـود را برح  اعمـال  ،مـدرن  است که دولـت  اینها  یکی از این ویژگی گیرد.

اینتـایر   نظر مـک  بهکار  این که درحالی ؛کند از مفهوم خیر توجیه می یحداقل برداشت
به حکومت خود ادامه  تنها با فریب شهروندان ،هاي مدرن و دولت یستپذیر ن امکان

گـرو ایـن مفهـوم     به خود را با توسل به منافع عمـومی کـه در  ي و وفادار ،دهند می
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  آورند. دست می به ،حداقلی از خیر است
خـاص   یشناس ـ با توجه به روش ،اخلاق و سیاست اینتایر در تعیین نسبت مک

و شکاکیت  يویرانگر ،هاچسونو لیعم عدالت و عقل مانند یخود، از مفاهیم مسلط
اسـتوارت  و  بنتـام و سودگرایی  ،محوري کانت ، وظیفهتوماس رید، عقل سلیم هیوم
ده ش ـمحـور   لتیاخـلاق فض ـ  ارسطو، مـدافع  يسو ، عبور کرده و با بازگشت بهمیل

بنـدي   و طبقـه ، تفکیـک  قاق،شبه وجود ان ،ها لیبرال به يآمیز سخرهۀ کنای با او است.
 هـا  آن وجـودي ۀ کند که فلسـف  می سم اشارهیلیبرال ةکنند تعریف املویگانه ع عنوان به

ازجملـه اخـلاق و    ،هـا  در تمـام حـوزه   بنابراین، است؛ک یتفکانجام این  وابسته به
کـه   درحـالی  ؛هـا تشـخیص داد   توان در جبهه لیبـرال  ک را مییموضوع تفک سیاست،

پـاره   دنبال آن است، ضمن انتقاد شدید از این تمایزها و پاره اینتایر به که مک يسنتز
هـا معطـوف    دوبـاره آن  کـردن انسانی، تمام تلاش خود را بر متحد  دن این جهانکر
  ).478: 1999 سوسین، ـ د (ایمل پریوکن می

نظـام معرفتـی و    بـا توجـه بـه     ،لسـوفی دانسـت کـه   یفتـوان   مـی اینتایر را  مک
بر یگانگی و پیونـد اخـلاق و    ،ین رابطه اخلاق و سیاستدر تعیشناسی خود،  انسان

  سیاست نظر داده است.

  اینتایر مک مقایسه رابطه اخلاق و سیاست از دیدگاه داوري اردکانی و السدیر .4
که در دوره زمانی حاضر  هستند یاینتایر، متفکران مک رضا داوري اردکانی و السدیر

 ،سـت ا ها از فلسفه سیاسی و اخلاقی آن گرفته تئکه نش هاي خاص خود با استدلال
 و نظریـه  ،بهبود وضع اخلاقی جامعه، اخلاق موجود در آن را نقد و نفی راستايدر 

رابطه میان اخلاق و سیاست  گرچه در بررسیا اند؛ مطرح کرده موردخود را در این 
  .دوجود دار یهای افتراق اینتایر، وجوه اشتراك و اردکانی و مک وريدیدگاه دا از

  هاي تبیینی دلالت. 1-4
در دو سنت فکري متفاوت از هم (اسـلام   ،از این دو متفکر اینکه هریکتوجه به با 

اخلاق و سیاست  ۀوتعدیل رابط خود به جرح در مطالعات فلسفی و سیاسی و غرب)
نقـاط اشـتراك    امـا  ،و دینی نیز دارند یفرهنگ ةعمد يها تفاوتناگزیر،  ،اند پرداخته
پیرامـونی   شـرایط  رةدربـا  هـا یافـت.   در اندیشـه آن توان  نیز می یتوجه قابل عمومی
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ورزي  آنچه هر دو را مجاب به اندیشه ،توان گفت بر اندیشه هر دو متفکر می اثرگذار
هـا از غایـت انسـانی     اخلاقی حاکم بر جامعه است که از نگـاه آن  د، وضعیتکن می

دد و مدرنیتـه اسـت کـه از دوره    معلول ایـن اتفـاق نیـز همـان تج ـ    و فاصله گرفته 
 ها و از برخی شخصیت يرپذیریبا تأثي، داوراندیشه  است. رسیده ارث به يروشنگر

هـاي   بر اندیشه یاینکه فاراب نخست ؛دو آبشخور عمده و جدا از هم دارد ها، جریان
هاي او، ازجمله تعریف و  بسیاري از نگرش ي،تأثیرپذیر بوده و اینتأثیرگذار  يداور

الشعاع قرار داده و مبـانی دینـی و اخلاقـی را     به اخلاق و سیاست را تحت رویکرد
یونـانی   یلسـوفان ف هـاي  ارتباطی با اندیشه این طریق و از ؛کرده استفلسفه او  وارد

ري از اندیشه یگ که با بهره است از فردید و هایدگر ،دیگر يکند. تأثیرپذیر برقرار می
طریق، به ستیز بـا غـرب و    سم نزدیک شده و از اینمدرنی به دیدگاه پست ريهایدگ
هـا او را در نقطـه مقابـل     تمدرنیس ـ او، همگام بـا پسـت   رود. مواضع آن می مظاهر

  تجددخواهان قرار داده است.
تـا در جایگـاه    دش ـاینتـایر   گیري اندیشه مک مجموعه شرایطی نیز باعث شکل

بـر   بـا تأکیـد   اینتایر مک .یردگ ترین فیلسوفان اخلاق و سیاست قرار از برجسته یکی
، در جایگـاه  دهـد  در طول زمان مییافته  بسط عقلانی يها سنت و نقشی که به سنت
چیـزي  کـه  است  بر این نظرکه او  با این تفاوت ه است؛سنت قرار گرفت عفمدایک 

  تی ندارد.یسمدرن پست ته وجود نداشته و موضعیپسامدرن نام به

  هاي معرفتی دلالت .2-4
اینتـایر،   هـاي اردکـانی و مـک    میان دیدگاه هاي مشترك ویژگیاي  مقایسه بررسیدر 
اینتایر با فلسـفه دیـن در    هاي مک که بعضی از اندیشهسخن گفت  یتوان از نسبت می

و مشـترك بـا اسـلام     همسـو ها،  تر، برخی از این اندیشه شکلی عام و به طریق اولی
 ی مانندهای تعمیم آن به حوزه و اخلاقی ي ها تبیین در قالب دین شیعی دارد. دفاع از

. ایـن  آیـد  شمار مـی  به اینتایر مک ۀشیهاي اند ترین ویژگی از مهم ،و سیاست اجتماع
بر دیـدگاه   مندانه مبتنی فضیلت زندگیبان یک یپشت عنوان ات کلی او از دین، بهیدفاع

مندانـه   ضـیلت ف زنـدگی بر یـک   یبلکه مبتن ،نیست اخلاق رةدربا فردگرایانه مدرنیته
 ةشیو او بهترین ،رو ازاین ؛گیرد می آن اخلاق و سیاست را دربر است که تمام فضایل
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تقویـت فضـایل    تنهـا توانـایی   داند که نه اي می مندانه را شیوه تیفضل زندگی تقویت
باشـد (لنگهـاوزن،    نیـز سیاسی  بر خانواده و جامعه باشد، بلکه ناظرشته فردي را دا

1392 :9-8.(  
در این  یمتفکر موردبررس است. هر دوی شناس روش عموضودیگر، مهم  بحث

بـه   روش منحصر ت دادن به آن، دارايیموضوع و اهم ضمن توجه به این پژوهش،
عنوان نماد روشـی قـرن بیسـتم ایـراد      به یتحلیل ۀها بر فلسف هردوي آن خود بودند.

اردکــانی  ي). داور41 :1390 وینسـتین، (کردنـد  پرهیـز  وارد کـرده و از آن   یاساس ـ
ضـمن توجـه بـه فلسـفه     نیز  اینتایر مک وند، یبرگز پدیدارشناسی را ،دهد ترجیح می
 یکنـد کـه زنـدگ    یاین نظریه دفاع م ـ برد. او از بهره می گرایی روش تاریخ تاریخ، از

 زیـرا  ،فهـم اسـت   تاریخ انحطاط آن قابل از رهگذر درك تنها دوره، اخلاقی در این
 ی،اغلب از ارائه یک تحلیـل معنـای   ،ریشه و رشد یک مسئله از دست دادن تحلیل به

کشد  نقد می به هگرایان غیرتاریخ یدلیل ویژگ بهآن را  ریاینتا ، مکعمفیدتر بوده و درواق
تواند سرشت مسائلی  جایی می تا تنها ،و سیاست فلسفه اخلاقکه شود  و مدعی می

سوسـین،   و کنـد (پریـو   ستفاده مـی تاریخی ا دانش که ازنهد، بفهمد،  را که پیش می
 ــ يداور ).476: 1384 ــز ب ــتراي نی ــود  کاربس ــري خ ــنت فک ــان روش  ،س از هم

و هانري کـربن   ،د مدرنیته مانند هوسرل، هایدگرقغربی منت پدیدارشناسانه فیلسوفان
این اخلاق و سیاست نزد  ۀدر تعیین رابط ).203 :1387داوري، ( استفاده کرده است

 ۀمطالع ـ ها، با استفاده از نگاه تاریخی و با بودیم که هردوي آن این دو متفکر، شاهد
 انـد و  رسـیده از این رابطه  ییکسان ۀجیدر تاریخ اندیشه سیاسی، به نت فلسفه سیاسی

و دلیل  ندنبود بین خوش ،مدرن یدر فلسفه سیاس بود که هر دو به این رابطه آن این
). بحث 59: 1391دانستند (داوري،  می روشنگري امر را تلاش ناموفق فیلسوفان این

کـارگیري برخـی مفـاهیم و     اینتـایر در بـه   اردکانی و مک وريبعدي این است که دا
اعتبـاري آن در جهـان جدیـد،     به یک اندازه از بـی  ،سمیدر نقد لیبرال ،از همه تر مهم

 ـ البد با جهـان ک در دو کیمشتر ها زبان گویند. گویی آن یسخن م هـاي متفـاوت    یبین
  ).338: 1388هستند (شهریاري، 
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  هنجاريي ها دلالت. 3-4
 .نـوعی نگـاه پـارادایمی بـه رابطـه اخـلاق و سیاسـت وجـود دارد         ،در اندیشه هردو متفکـر 

 يمحـور  معتقد بودند که رابطه اخلاق و سیاست از رویکـرد غایـت و فضـیلت    ها آن دويهر
تغییـر   م مدرنیتـه یی در پـارادا تس ـیسوبژکتیو بـا غلبـه   يمحور خود از دوره کلاسیک، به انسان

ایـن رویکـرد بـوده     دوبـاره  داده و با شروع دوره جدید، انسان معاصر نیز در پی تغییر نگرش
فـردي   تگرایـان بـا محوری ـ   جامعه مانندهاي خاصی  که در قالب ظهور افراد و جریان ،است
و  ی،اردکـان ي داور ،زعـم برخـی   هـا بـا انـدکی تأمـل و بـه      سـت یمدرن تاینتایر، پس مک مانند

آزاد از ارزش نبـودن   ها و طرفداران مکتب فرانکفـورت کـه شـعار    ستیپوزیتو یآنتچنین، هم
 ی،ماننـد انقـلاب اسـلام    ،هـاي برآمـده از دیـن    حکومت درنهایت، کنند و سیاست را تبلیغ می

  ).29: 1380 شود (توحیدفام، ارزیابی و تحلیل می
 م کـه وي بـه انگـاره بازگشـت بـه     یرسـید  ایـن نتیجـه   به ر،یاینتا مک در موردبحث  در

 هـاي  اساسی در قالـب دلالـت   عنوان یک راهبرد محور، به ارسطو و ارائه نظریه اخلاق فضیلت
 نی ـو گـذار بـه وضـع مطلـوب در ا     بغـر  هـاي اخلاقـی در   یبراي درمان نابسامان يهنجار
، اخـلاق و سیاسـت   در حـوزه  ریاینتـا  مثبت مـک هاي  دیدگاه بنابراین، ؛مند است علاقه ،جامعه

ــع ــا، درواق ــطوگرایی  يتقریره ــی از ارس ــه او ســعی هســتندمختلف ــوهآن را د ردا ک  در وج
داوري  گرچـه اتـوان ادعـا کـرد،     یامـا م ـ  .دکن ـعرضـه   مدرن غربی ۀبه جامع یاخلاق ـ یسیاس

اسـت، ولـی   تأثیر گرفتـه  ی در حد اعلایهاي متفکران یونان،  از اندیشهاز مسیر فارابی  اردکانی
معاصـر   یارسطو در فلسـفه سیاس ـ  اندیشه و افکارق آرزومند تحق، صراحت هب ریاینتا مک دمانن

موضـوع تفکـر    ،و فردیـد  هایـدگر  مانند ،مدرن پستن او متأثر از اندیشمندا ،حال بااین .نیست
اسـت کـه    بـر ایـن نظـر    ؛ بنابراین،معنا کند است که این سیاست را را پیش کشیده و درصدد

 ،ازجملـه سیاسـت   ،هـا  تفکـر، معـانی بسـیاري از پدیـده    ی گسترش همگانو  درصورت بسط
  ر رابطه اخلاق و سیاست نیز تأثیرگذار خواهد بود.بشده و   دگرگون

نسبت میان اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی رضا داوري اردکانی و . 4-4
  اینتایر مک السدیر

اخـلاق و سیاسـت، متـأثر از اندیشـه وي      موردداوري اردکانی در  ازآنجاکه دیدگاه
گرایانـه و بـا درك    تی ـواقع یبا برداشـت بنابراین،  ،رابطه سنت و تجدد است رةدربا
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اعتمادي به اتحاد  ن،رمد خود از اخلاق و سیاست در تحلیل ،سیاست مدرن زاماتلا
 ویـژه  بـه  ،او از فلسفه اخلاق اسلامی يریبا توجه به تأثیرپذ ولی ،این دو ندارد میان

از ی نوع و به یگانگی و پیوند اخلاق و سیاست داشته فارابی، نظر به فه و دانشسفل
اندیشه و تفکـر   گوید. در با قرائت خاص خود سخن می یگرای لتیو فض یگرای حق
و عمـل   رنـد دا يبرتـر  قواعد و هنجارهاي اخلاقی بـر حـوزه سیاسـت    اینتایر، مک

یـک   میـانجیگري بـا   ، اخـلاق کـه  اسـت  نظربر این او  .ندنک سیاسی را مدیریت می
 پیـروي خود با  ولی در تحلیل نهایی ،مقدم است یبر امر سیاس ،حداکثري متافیزیک
وند میان اخلاق و سیاست نظر یبر پ ،خود يمحور ارسطو و نظریه فضیلت از اندیشه

  داشته است.

  گیري نتیجه
ز معیارهاي مهم ارزیابی اخلاق و سیاست به ما نشان داد که یکی ا یمطالعه پارادایم

 ؛سیاسی و قدرت سیاسی، درجه و میزان پیوسـتگی اخـلاق و سیاسـت اسـت     نهاد
آثار سیاسـی و نتـایج ملمـوس بـراي مـردم هـر        بر افزون تواند  این امر می، رو ازاین

بـه   يدر پـی پایبنـد   یـک حکمـران   داشته باشد. آنجا که نیز ییها سودمندي، جامعه
در  ،ین اثر وضعی آننخستباشد،  یستفاده از قدرت سیاسا يها اخلاق و حفظ حریم

 ،اي محوري در هر جامعـه  وجود عدالت ،بنابراین ؛شود نمایان می عدالت و مساوات
نسبت اخلاق و سیاست توجـه   به ،هم شهروندان است که هم حاکمان و این بیانگر
از نادیده گـرفتن   ،ها در جوامع تعدي و ها عدالتی بی ، منشأ عمدهرعکسو ب اند داشته
نـوع از پیونـد و    آن رسـد  نظـر مـی   دارد. بهحکایت ها  این حوزه به بودن وجهت و بی
دادن به اختیارات  اخلاق و سیاست مطلوب است که درعین اصالت و اعتبار ییگانگ
را از آن اخلاق و فضائل معنوي دانسته و تقدم نسـبی را از آن   ی، تقدم ارزشیانسان

 ـ  ،رو ازاین ؛دکن سیاست فرض می ، همـواره در  یبرتري و تقدم ارزشی بر تقـدم رتبت
 باید امـري روشـن باشـد؛    ،گیري تا تداوم و استمرار آن از نحوه شکل ،ها زمینه تمام

توان با تمسک به هر شـیوه و ابـزاري،    با فرض پذیرش این امر، دیگر نمی ،بنابراین
شرایطی مطلـوب   هیچ در ،هدف وسیله با هیتوج زیرا ،و محکم کرد قدرت را ثابت

و معرفـت خـدا بـر     ،بایـد سـایه اخـلاق، معنویـت     همـواره  همین سبب،به  .نیست
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داریم، مطمئن شـویم کـه آیـا فعـل      در اینجا وظیفه فرما باشد. هاي ما حکم سیاست
صداقت و  ،و دروغ وجود دارد یا خیر؟ آیا در نظام سیاسی گسیاسی، همراه با نیرن

. در اسـت سیاسی در بستري از اختیار و آزادي اعمال  حقیقت وجود دارد؟ آیا فعل
اختیاري و غایی بودن فعل اخلاقی  ناست که با درنظر گرفت ها پرسشاین  پاسخ به

کـه   دانسـت را اخلاقـی   یتوان سیاست یمیان فعل اخلاقی و فعل سیاسی، مط و ارتبا
اهش گسـتره  سیاسی و ک ـ زندگینفوذ و اقناع در  شگستر شاهد ،فزاینده اي گونه  به

  و اغوا باشیم. ،قهر، زور، تهدید
و  ،تـر  زتر، اجبـارآمیز یهرچه افعال سیاسی ما تهدیدآم ،گیریم ینتیجه م، نیبنابرا

شـود. اطمینـان از جهـات اخلاقـی      می تر ما نیز غیراخلاقی سیاست ،دنتر باش یاغوای
سیاسی گرو نقد فعال و نظارت مستمر بر افعال سیاسی صاحبان قدرت  سیاست، در

مدنی، مستقل و ناظر است. کما اینکه حضرت  يوجود نهادها گرو است که خود در
نظارت بر حکومت  م،حقوق متقابل حاکم و مرد رع) نیز ضمن توجه و تأکید ب(علی
هـاي   دانـد. ضـمن اینکـه تحقـق سیاسـت      می يضرور ،موجود سازوکار راساسرا ب

و  ،گریـزي  گرایـی، هیجـان   احساساخلاقی، به رشد عقلانی آحاد جامعه و پرهیز از 
ایـن پـژوهش و امثـال آن     نتایج مهـم  ازیکی دیگر  .گریزي مشروط است مسئولیت

تواند این باشد که نقد تفکر حاکم بر غرب که از سـوي اندیشـمندان مسـلمان و     می
شود، داراي شواهد و مدعیاتی از خود  هاي انقلاب اسلامی صادر می آرمان چنین،هم

  ی است.اندیشمندان غرب
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